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 شرط اساسی نهضت امت اسلامیـ * 
 حيمحمن الر  بسم الله الر  
الظلمات إلى  و یخرجهم منبل السلام سوانه ضبه الله من اتبع ر یهدیالله نور وكتاب مبين :  منقد جاءكم 

؛ از جانب خدا نوری و كتابی صریح و آشکار بر شما نازل شده است. تا 1 مویهدیهم إلى صراط مستقي اذنهور بنال

های سلامت هدایت كند و به فرمان خود از تاریکی به خدا بدان هر كس را كه در پی خشنودی اوست به راه

 .شان ببرد و آنان را به راه راست هدایت كندروشنایی

 شرط اساسی نهضت امت اسلامیـ*  
ای برخوردار باشد كه اهداف و مقاصد آن شرط اساسی نهضت هر امتی این است كه از مکتب و مبنای شایسته

امت را تعيين و الگوهای عالی آن را ارائه و جهت گيری آن امت را در زندگی ترسيم كند. امت در پرتو این 

راهش و با چشم دوختن به آرمان ها و اهدافی كه هویت معنوی و شرط اساسی، با اطمينان به رسالت و 

 فکریش ملهم از آن مبنا و مکتب است، به حركت خود ادامه می دهد.

 منظور ما از برخورداری امت از مکتب و مبنای شایسته این است كه: 

 اولا: مبنا و مکتبی صحيح وجود داشته باشد.

 ند.ثانيا : امت آن مکتب و معنا را فهم ك 

 ثالثا: امت به آن مکتب و مبنا ایمان داشته باشد.

هرگاه امت این عناصر را در خود فراهم كرد، یعنی از مکتب و مبنایی صحيح برخوردار بود و تلقی صحيحی 

هم از آن داشته، به آن ایمان داشت، در این حالت می تواند نهضتی حقيقی را در درون خود تحقق بخشد و 

دهد كاملی را بر اساس آن مبنا در زندگيش ایجاد كند؛ زیرا چنان كه قرآن حکيم نشان میتحول فراگير و 

 2ها آن چه در خودشان هست تغيير دهند.كند تا آنکه آنخداوند هيچ وضعيتی را از مردمی دگرگون نمی

شایسته ای كه در امت شریف اسلامی ما در حقيقت، تنها یکی از عناصر فوق را ندارند؛ زیرا از مکتب و مبنای 

تواند مسئوليت رهبری دین بزرگ اسلام متبلور است، برخوردار است كه همواره تا ابد، به بهترین وجه می
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دهی شایسته امت اسلامی را به عهده بگيرد و او را از حضيض ضعف به مركز اعتدال نسبت به اعتقادی و جهت

 به تعالی بخشد. - گونه كه خدا برای آن خواسته استآن –سایر امم 

كند؛ از طرف دیگر امت اسلامی به این مبنا بالاتفاق ایمان دارد و آن را به عنوان یک دین و عقيده، تقدیس می

 ترین دليل آن، این است كه مردم مسلمان عموما  اینکه این ایمان در اكثر مردم ضعيف و محدود است. مهم االّ

مبنا هستند؛ زیرا آنان هر چند به تمام این اصل و مبنا ایمان دارند اما ، فاقد فهم و درک این مکتب و و غالبا  

توان رسد. چگونه میاند و این تناقضی است كه در ابتدا شگفت به نظر میهمه این اصل و مبنا را درک نکرده

ا نمی حالی كه آن گونه كه شایسته است آن ر گفت امت به این مبنا ایمان و پيوسته به آن وفادار است در

ا این واقعيتی است كه امت اسلامی از وقتی فهمد و از مفاهيم، احکام و حقایق آن جز اندک، اطلاعی ندارد؟ امّ

های پست نهان و آشکار صليبيان استعمارگر یعنی این دشمنان تاریخی اسلام شده، با آن كه گرفتار توطئه

امت اسلامی مرتکب شدند تا آن جا كه به جنگ های وحشتناک را استعمارگران عليه توطئه زیسته است. این

 مسلحانه استعماری عليه آنها منتهی شد.

بين  جنگ افروزان استعماری پس از آن كه به حکومت جهانی اسلام پایان دادند، هدفی جز این نداشتند كه 

دین به شدت و  انداختن بين امت و امت اسلامی و آن اصل و مبنا ) دین اسلام ( فاصله اندازند. كار فاصله

ها به دنبال این بودند كه ایمان است به آن مبدأ را بگيرند و نگذارند فهمی صحيح از آن جدیت دنبال شد. آن

 داشته باشند.

های استعماری بود، توانست در مقابل ها و نقشهتر از تمامی آن توطئهاما از آن جا كه ایمان امت به اسلام قوی 

يجه ثابت بماند و در این نبرد پيروز شود. نتيجه این شد كه ایمان مردم به اسلام آن ها مقاومت كند و در نت

محفوظ ماند. اما فهم آنان از اسلام و مفاهيم و حقایق مربوط به آن، نقطه ضعفی بود كه در مورد آن، توطئه 

فاده كردند تا آگاهی ها استها و شيوهجدایی است از مکتب به فرجام رسيد. پيکارگران جنایتکار از تمامی راه

نور اسلام را از ،های خود و تخریب چهره درخشان اسلام اسلامی را از ذهنيت مردم محو كرده، با پخش اندیشه

 امت اسلامی پنهان سازند.

سان وقتی دشمنان اسلام نقشه های شوم خود را اجرا كردند و امت اسلامی نتوانست شناخت روشن و بدین

آورد و آنچه را هم كه به دست آورده بود مفاهيمی بود كه به دست استعمارگران  معينی از اسلام به دست

مشوه شده بود و از این رهگذر تضاد عجيب در هویت امت اسلامی پدیدار شد، آری بدین ترتيب امت اسلامی 

 باشد.در موقعيتی قرار گرفت كه علی رغم پایداری ایمان او به اسلام، فهم صحيح و كاملی از آن نداشته 

اسلام از دیدگان امت، معنویت و  طبيعی است كه با كاهش آگاهی و پنهان ماندن صورت حقيقی و درخشان

 گرمابخش ایمان آنان هم كاهش بياید. انرژی
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این است كه  -كه هم از مکتب صحيحی برخوردار است و هم به آن ایمان دارد -بنابر این مسأله امروزی امت 

های جاودان آن باشد تا اسلام همه هستی و افکارش را گنجينه به دنبال فهم اسلام و آگاهی از حقایق و كشف

حقيقی او شود و او را به نهضتی حقيقی و فراگير رهنمون سازد. بنابراین آنچه امروز برای  کرحپر كرده، م

امت اسلامی ضرورت دارد، فهمی فراگير از اسلام است كه اگر چنين شود شرط اساسی نهضت امت، تکميل 

 شود.می

ست كه ما كوشش كردیم چيزی جز پرتوی از اشعه تابناک اسلام ني« الأضواء»با توجه به مطالب فوق، مجله 

های اسلام را كشف و یا انوار آن بر امواج افکار و حوادث امت روشنی بخش امت شود و بخشی از گنجينه

اسلامی منعکس شود. این اقدام، بخشی از حركت فکری فراگيری است كه مصلحان و رهبران اسلامی به ایجاد 

ا به این وسيله امت به راه درست خود شناخت پيدا كند خوانند، تآن و همکاری برای توسعه و تقویت آن فرامی

 ها نسبت به آن غفلت داشته، فتح كند.و بفهمد كه چگونه دنيا را با كليدی آسمانی كه در طی این سال
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 رسالت ما و داعیانـ ـ* 
این رسالت كنند ها و امتيازاتی است كه ثابت میها، دارای ویژگیها و عرصهرسالت اسلامی در تمامی حوزه

ها كه امتيازات رسالت ترین و بهترین رسالت برای دعوت، موفقيت و جاودانگی است. یکی از این عرصهشایسته

دهد ميدان و عرصه عمل است. یعنی عرصه شکوه خود را نشان می اسلامی در آن عرصه به طور قوی و با

دیگر دعوتها و رسالتها این تفاوت را دارد  دعوت و حمل پرچم رسالت اسلامی؛ زیرا دعوت به رسالت اسلامی با

كه رسالت اسلامی عناصر قوت و معنویت و شرایط موفقيت خود را در عرصه جهاد و مبارزه از خود رسالت و 

گيرد؛ زیرا رسالت اسلامی همراه با همين عناصر و شرایط و خصوصيات، آن چنان طبيعت خاص آن می

شوند هيچ رسالت دیگری نيست. از این رو بسياری از دعوتها مجبور میدهد كه در امکان دعوتش را انجام می

كه برای تأمين برخی از آن عناصر معنوی، دست نياز به جاهای دیگر دراز كنند نه به سوی رسالتی كه حامی 

 آن هستند.

 ترین عناصر معنوی ای كه هر دعوت دارای رسالت، بدان نيازمند است، عبارتند از :مهم

دهد و به مقداری كه این ای كه در دیدگاه آن دعوت، چهره قدسی و یقينی به رسالت میعقيدتی عناصر -ا

چهره قدسی و یقينی در نفوس پرچمداران آن رسالت، راسخ باشد، شور و هيجان و نيروی آنها دو چندان 

ده، به این كند تا به رسالتی كه حامل آن است، رنگ قدسی داهر دعوتی كوشش می شود. لذا رهبریمی

وسيله نفوس داعيان را از یقينی غير متناهی به صحت رسالت و برتری آن بر هر بحث و جدالی سرشار كند تا 

 از این باور یقينی، نيروی محرک پر شوری در عرصه عمل و تبليغ به دست آید.

این رسالت نتيجه كند؛ زیرا روشن است كه ماهيت رسالت اسلامی، این چهره را در نفوس داعيانش ایجاد می

هایی محدود كه واقعيت را به طور كامل نشان اجتهاد خاصی كه در معرض خطا باشد و یا محصول تجربه

ندهند، نيست، بلکه این رسالت، رسالت خاتمی است كه خداوند برای انسان برگزیده، و آن را با آخرین 

ی زندگی و جامعه است از چهره و نشانی مبعوثش فرستاده است. بنابراین این رسالت با این كه مکتبی برا

كند. این همان وجه تمایز بين ای از قدسيت و یقين مطلق همراه میدینی برخوردار است كه آن را با هاله

رسند و از یقين رسالت اسلامی و دیگر مکتب های زندگی است كه به اعتقاد بانيان آن، به درجه دین نمی

رخوردار است، برخوردار نيستند. در پرتو این تمایز، راز صلابت عقيدتی ای مطلقی كه دین در نگاه متدینان ب

كه حاملان مخلص رسالت دین دارند و سستی یا نقصان عقيدتی حاملان دیگر مکاتب فکری، علی رغم 

بانی یکی از مشهورترین مکاتب  -نبوغشان، روشن می شود. بنابر این عجيب نيست كه مثلا ببينيم كه ماركس 

بگوید: من یک ماركسيست نيستم، درحالی كه یکی از رهبران مسلمان مانند علی بگوید:  -ت های تاریخ و دعو
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. یعنی اگر پرده ها كنار بروند، یقين من افزایش نمی یابد؛ زیرا عقيده عليا 3«لوكشف الغطاء لما ازددت یقينا»

نفوس مردان با اخلاصش بتاباند و عقيدهای دینی بوده است و طبيعت دین این است كه چنين یقينی را در 

ترین فرض، چيزی جز ها به ارمغان آورد. اما ماركسيسم در خوشبينانهاین ایمان عقيدتی مطلق را برای آن

ها نقش از آن كه ماركسيست ای نبوده است و لذا نتوانست، ماركس را ماركسيست كند و تنهاو ویژهتلاش 

و دست عقاید دینی ایفا كردند، این مکتب توانست صفت قطعيت و مهمی در ارتقاء ماركسيسم به سطح دین 

فهميم كه امتياز دینی بودن رسالت اسلامی آن را قادر قدسيت عقيدتی را به دست آورد، بدین ترتيب می

 های دیگر به وجود آورد.كند كه فضای عقيدتی كاملی را در برابر دعوتمی

بدان نياز دارد، آرزو و اميد است؛ زیرا اميد پرتو نوری است كه همه ای كه هر دعوتی دومين عنصر معنوی -2

دعوتها بدان نيازمندند. اگر یک دعوت، اميدش را به موفقيت و پيروزی از دست بدهد، وجود و معنای حقيقی 

خود را نيز از دست خواهد داد؛ زیرا دعوت كردن به چيزی كه اميد به تحقق آن وجود ندارد، نوعی عبث و 

های مختلف باید به جستجوی اميد و تقویت و شکار آن در پرتو شرایط و هودگی است. از این رو دعوتبي

اتفاقات مختلف باشند. اما دعوت به رسالت اسلامی هر چند در آرزوها و اميدهایش همواره به شرایط و امکانات 

بخشد، تکيه دارد؛ زیرا به آن می كرده است اما قبل از آن، بر اميدی كه ماهيت خود رسالت اسلامیتکيه می

ترین كند. روشنها را تقویت میرسالت اسلامی خود، فضاهایی از اميد را برای مبلغان آن باز و عزم و اميد آن

گيرند نه از شرایط و حوادث دهد رهبران اسلامی، اميدشان را از خود رسالت اسلامی بر میدليلی كه نشان می

راولان اسلام كه محنت اسلام را در روزگار سخت مکه از نزدیک دیدند، درحالی جامعه، این است كه پيش ق

سركوب آن جمع  كه اسلام، آن روز مولودی ضعيف بود كه دشمنان آن تمامی نيروی خود را برای نابودی و

گيتی را  های ظلم و ستم در سراسرداران، سراسر، اميد، بلکه یقين بودند كه تمامی كاخكرده بودند، این طلایه

 نابود خواهند كرد و سرزمين كسری و قيصر را از كسری و قيصر آزاد خواهند ساخت.

معنوی بود كه مسلمانان صدر  ترین نيروهایگزاف نيست كه بگویيم: این آرزو و اميد زنده و قوی، از بزرگ

گرفتند. امکان نداشت كه این ر شدائد و رشادت در بلایا كمک میباسلام از آن برخوردار بودند و از آن بر صبر 

آرزو و اميد را چيزی جز رسالتی كه ماهيت رسالت اسلامی را داشته و ویژگی الهی و یقينی بودن آن را 

داراست و از امدادهای روحی و معنوی آن برخوردار است، در نفوس داعيان اسلامی ایجاد كند. از این رو هيچ 

های الهی به پيروزی و تأیيد را دارا آسمانی است و پشتوانه وعدهگاه یک مسلمان، تا وقتی در دستانش مشعل 

شود. رسالت اسلامی هم چنان تاكنون توانسته است در نفوس است، در برابر شدائد سست و ضعيف نمی

این كار را با وعده پيروزی اسلام كه در نصوص قرآنی و نبوی  داعيان اسلامی اميد و آرزو را برانگيزد، بلکه عملا 

 مده است، انجام داده است. البته به شرط این كه حركت مسلمانان حركتی اسلامی و با خلوص نيت باشد.آ

                                                           

 3۸، ص 2، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب، ج  1۰3، ص 4بحارالأنوار، ج ـ  3
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های عادی هر های فردی است؛ زیرا انسانای كه هر نهضتی بدان نياز دارد، انگيزهسومين عنصر معنوی -3

در زندگی و حركتشان دارد. چون  های شخصی آنها اثر بسزاییهای آرمانی باشند اما انگيزهچند دارای انگيزه

های فردی طلبد و دعوت به رسالت هم مقداری انگيزههای آرمانی و روح ایثار و فداكاری میرسالت، انگيزه

كنيم كه رهبران یک رسالت خواهد تا حرارت، نيرو و شور آن را، افزایش دهد. از این رو مشاهده میمی

های فردی ا طولانی از دعوتشان یا پيروزیشان، غرق در انگيزهبسياری اوقات پس از گذشت زمانی اندک ی

دهد و پس از های شخصی مینشيند و جای خود را به انگيزههای آرمانی به تدریج فرو میشوند و آن انگيزهمی

شود برای پرداختن به انگيزه های ای میهای آرمانی در نفوس آنان فروكش كرد، رسالت، وسيلهآن كه انگيزه

های خودخواهانه و آرمانی را به نفع مکتب، به خصی. اما اسلام با دیگر رسالتها فرق دارد؛ زیرا اسلام انگيزهش

  : كه سازدگيرد. با این توضيح كه ماهيت رسالت اسلامی، انسان مسلمان را به این حقيقت قانع میخدمت می

وردی آرمانی یا ای در راه آن قبل از آن كه دستاخلاص داشتن برای این رسالت و دعوت به آن و ایثار و فداكار

ای شخصی است و قبل از آن كه احساس آرمانی یا شوری حماسی باشد، سودی است در اجتماعی باشد، فایده

های انسانی را به نفع اسلام سان رسالت اسلامی تمامی انگيزهجهت پاداش و نعمتی كه حدی ندارد. بدین

های آرمانی های خيرخواهانه همساز با مقتضيات انگيزه، انگيزه خودخواهانه هایكند و از انگيزهبسيج می

 سازد.می

 بنابراین رسالت اسلامی : 

 رسالت عقيده و ایمان؛ 

 رسالت آرزو و اميد؛

 ها و نيروهای انسانی است.و رسالت بسيج تمامی انگيزه 
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 :  رسالت ما ـ*   

 احساس و عاطفهشالوده 
 حيمحمن الرّ بسم الله الرّ

ن الحق و لا یکونوا كالدین اوتوا الکتاب من قبل فطال م لنز ا ومالله لذكر بمقلو عخشت أن آمنوا ذینللّ أنی ألم

اند هنگام آن نرسيده كه ؛ آیا برای كسانی كه ایمان آورده 4عليهم المد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون

ها كتاب یاد خدا و آن حقيقتی كه نازل شد، نرم گردد و مانند كسانی نباشند كه از پيش بدانهایشان به دل

 هایشان سخت گردید و بسياری از آنان فاسق بودند؟و انتظار بر آنان به درازا كشيد و دل -و عمر  -داده شده 

روحشان جایگزین شده و حقيقت آری آیا برای كسانی كه ایمان، عقلشان را روشن كرده و عقيده اسلامی در 

های آسمانی متبلور شده، وقت آن نرسيده كه این ایمان موجی از عاطفه ترین رسالتبر ایشان در قالب شریف

هایشان را و احساس و تأثر خاصی كه با طبيعت و گوهر آن ایمان هماهنگ باشد، در روح آنها برانگيزد تا دل

 و اطاعت از اوامر و نواهی آن فرا گيرد؟خشوع و انقياد و تسليم در برابر حق 

اسلام با این بيان از ضرورت ازدواج اندیشه و عاطفه و پيوند عقيده و مقتضيات آن، یعنی انواعی از احساس 

گوید تا زندگی در عقيده عریان یافته ، سر چشمه جنبش و نيروی پيش برنده شود، نه این كه صرفا سخن می

 شی دارد، نه احساسی به آن واكنش نشان دهد و نه زندگی در آن جریان بيابد.اندیشه عقلی باشد كه نه تپ

سياست عمومی دعوت اسلامی همين است. دعوت اسلامی، دعوت به فکر و عاطفه و یا به عبارت بهتر دعوت 

به اعتقاد با همه مفاهيم و عواطفی است كه همراه آن است و مانند مکاتب فلسفی صرف، دعوت فکری محض 

ت كه صرفا به دنبال تحول عقيده مطابق با آن دعوت فکری باشد و در همين حد درجا زند. چنان كه در نيس

كنند و به دنبال برداری میهای عاطفی و احساسی پست نيست، كه صرفا از احساسات بهرهسطح دعوت

ه دعوت اسلامی از ای خاص استوار شده باشند، بلکآنکه خود، بر اساس اندیشهپرورش احساسات هستند، بی

روش خاصی در تركيب اندیشه و عاطفه و شکوفا كردن احساسات و عواطف بر اساس اندیشه، برخوردار است. 

به همين دليل شاخصه فکری این دعوت، علی رغم اهتمام به بعد عاطفی و رشد آن در شخصيت اسلامی، باقی 

ز مجموعه مفاهيمی كه از حيات، هستی و انسان ای را از مفهومی خاص اماند؛ زیرا این دعوت، هر عاطفهمی

 گيرد.دارد، الهام می
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ها است. العمل طبيعی آنبنابر این عواطف و احساسات اسلامی همواره محصول مفاهيم و افکار اسلامی و عکس

ای برای احساس و عاطفه خاصی بينيم كه اسلام هر عقيده و مفهومی را برای این كه سرچشمهاز این رو می

باشد كه با آن مفهوم یا عقيده هماهنگ است، تدارک دیده است. چنان كه در آیه شریفه فوق ملاحظه كردیم 

كه قرآن چگونه بين ایمان به شریعت حق و خشوع و نرمی نسبت به آن پيوند داد. بدیهی است كه این خشوع، 

گونه اطفی، قادر به هيچنوعی واكنش عاطفی است كه محصول آن ایمان است و ایمان بدون آن واكنش ع

 فعاليت مثبت نيست.

سلام مفاهيم و افکار را جدای از عمل اروشن است؛ زیرا  دليل این پيوند بين مفاهيم و عواطف در اسلام كاملا 

کار را به عنوان نيروهای محركه برای ساختن زندگی كامل در و اف و پياده شدن نمی خواهد. اسلام مفاهيم

دی نخواهند كرراخواهد و بدیهی است كه افکار و مفاهيم چنين كضمن حدود آن، میچارچوب آن مفاهيم و 

داشت مگر در صورتی كه شکلی عاطفی بگيرند. وقتی افکار و مفاهيم، احساساتی مناسب خود و عواطفی 

عملی و  دهی حياتپشتيبان خود ایجاد كنند، در این صورت این عواطف و احساسات موضعی اثباتی در جهت

ترین مفاهيمی است كه اسلام كه یکی از مهم ها پيدا خواهند كرد به عنوان مثالمفهوم مساواتتاركلی انسانرف

تواند در حوزه عملی، ثمره و نتيجه مطلوبی داشته باشد مگر آن كه از آن، عاطفه و بدان نوید داده است، نمی

تلاش كرد تا آن را در مسلمانان بيدار كند و احساسی مانند حس برادری همگانی برآید. همان حسی كه اسلام 

ای قرار گيرد كه آن را به مفهوم خاصی كه از مساوات دارد پيوند دهد تا این مفهوم در قالب احساس تپنده

 ها به سوی اهداف آن مفهوم را داشته باشد.توان ایجاد حركت و هدایت انسان

 توان چنين نتيجه گرفت كه:در پرتو این مطالب می

 چنان باشد، ما هایبرداشت و تفکر بنای سنگ و اسلامی شخصيت فکری بنياد باید كه گونه همان عقيده ۔1

 مایه آنها از اسلامی شخصيت كه باشد احساساتی و عواطف شالوده بایستی شد، اشاره بدان قبلی مباحث در كه

عواطف فکری یعنی عواطفی را كه بر شود؛ زیرا اسلام تنها ها بارور میهای مختلف در آنو با روش گيردمی

پسندد و از آن جا كه اسلام پایه اصلی مفاهيم مفاهيم فکری معينی مبتنی باشند، برای شخص مسلمان می

ترین عواطفی باشد فکری اندیشه اسلامی است، به طور طبيعی باید همان هم شالوده و سرچشمه اساسی ژرف

این رسالت عمق بيشتری در جایگاه اصليش نسبت به عواطف  سازند. هر چهكه شخصيت اسلامی فرد را می

شخصيت روحی او هم از سطح بالاتر و چهره اسلامی او از كمال بيشتری  شخص مسلمان داشته باشد،

برخوردار خواهد بود. چنان كه هرچه عقيده اسلامی در شخصيت مسلمان حضور داشته باشد و جایگاهش در 

 او از سطح بالاتر و چهره اسلامی او از كمال بيشتری برخوردار خواهد بود. گير باشد، شخصيت فکریآن چشم

ترین عواطف در شخصيت اسلامی قرآن كریم بيان جالبی از عقيده اسلامی به عنوان سرچشمه اساسی عميق

تموها وأموال اقترف کمعشيرت واجکم وزأو کمإخوان و كمأبناؤ قل إن كان آباؤكم و "  دارد. آن جا كه می گوید:
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جهاد فی سبيله فتربصوا حتى یأتی  وله ورس ها أحب إليکم من الله وساكن ترضونم ادها وكسوتجارة تخشون 

اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی كه »بگو:  5؛الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقين 

گرد آورده اید و تجارتی كه از كسادش بيمناكيد و سراهایی را كه خوش می دارید، نزد شما از خدا و پيامبرش 

اوند و جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است ، پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را به اجرا در آورد و خد

 «.گروه فاسقان را راهنمایی نمی كند

ترین عواطف در روح شخص مسلمان باشد، عواطفی بنابراین از نظر اسلام، عقيده اسلامی باید سر چشمه عميق

های ای است و تمامی دلبستگیمانند عشق عميق به خداوند و رسول و رسالت او. این عاطفه برتر از هر عاطفه

ای و علاقه به مال و تجارت و مسکن در مقابل دری، فرزندی، برادری، همسری، قبيلهانسان از قبيل دلبستگی پ

 پذیرد.آن ناچيزند و ارزیابی عاطفی هر دیدگاه و واقعيتی بر اساس آن انجام می

تواند در امر از آنجا كه روش كلی اسلام بر تركيب اندیشه و عاطفه استوار است، پس دعوت اسلامی می -2

از تركيب اندیشه و عاطفه استفاده كند و عواطف و احساسات موجود در جامعه را كه به سياست او  تبليغ اسلام

، به عنوان نيروهای  موجود در جامعه را كه به سياست او كمک می كنند این عواطف و احساسات كمک

 تبليغی، به خدمت بگيرد.

های شهاندی گردد؛ یعنی این عواطفاطف و احساسات مشخصه اسلامی ملحوظ عو اما به شرط آن كه در 

ف سطحی و زودگذری كه مبتنی بر عواطمعينی كه با دیدگاه كلی اسلام هماهنگ هستند مبتنی باشد. اما 

اندیشه معينی نيست و بيشتر برخاسته و احساس است تا اندیشه، نبایستی اساس دعوت قرار گيرد؛ زیرا 

ای كه های فکریشود خطری را در راه دعوتجامعه میگسترش این عواطف پست كه موجب سيطره آنها در 

 كند.ریشه و ساده به سطح فکری والا، بالا برند، ایجاد میتلاش می كنند ذهنيت امت را از سطح احساسات بی

گيرند ای میهای روانی خود را از مفاهيم فکریترین این عواطف سطحی، عواطفی هستند كه ریشهخطرناک

تواند این عواطف را در جهت رسيدن به دعوت اسلامی در تضادند. هرچند دعوت اسلامی میكه با مفاهيم 

هدفی معين و شکستن نيروهای معارض در ميدان مبارزه، به خدمت خود در آورد یا آنها را برای زمان معينی 

دهند تا بتواند كنند و چهره خود را در پوششی قرار میگونه كه برخی مکاتب چنين میبه كار گيرد. همان

 عواطف مردم را به خود جلب كنند. علی رغم تضادی كه آن مکتب با این عواطف دارد.

روح مردم و شکل دهی آن مطابق  مکتبی فکری مانند مکتب اسلام كه قبل از هر چيز در پی تسخير ذهن و

يم خودش هماهنگ تواند عواطفی را به كار گيرد كه با مفاهقالب فکری و عاطفی خودش است، هرگز نمی
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نيست و برای رسيدن به اهداف خود تا نيمه راه با آن همراهی كند؛ زیرا همراهی با آن عواطف، نوعی تقویت 

 واقعيت فاسدی است كه مکتب اسلام جز برای دگرگونی و واژگونی آن نيامده است.

است از به كار گيری  بنابر این سياست كلی دعوت اسلامی در مقابل عواطف موجود در ميان مردم، عبارت

عواطف مورد تأیيد اسلام، به نفع اسلام و جهت پيشبرد دعوت اسلامی در نبردی كه در هر مکانی با كفر دارد 

از سطح عواطف پست و نابود ساختن عواطفی كه قالب فکری مخالف اسلام دارد و جایگزین  و تعالی دادن امت

چرخند و در یک كلام: دعوت اسلامی تلاش می ی مینمودن احساسات صحيحی كه حول محور رسالت اسلام

كند پيوسته ميان مفاهيم و عواطف پيوند دهد و در روح امت عواطفی را كه اسلام از این مفاهيم در نظر دارد، 

 شکوفا سازد.

ميزان موفقيت دعوت اسلامی در حوزه اندیشه، به ميزان نفوذ مفاهيم اسلامی در ذهن امت و در عرصه روحی 

يزان هماهنگی عواطف امت با این مفاهيم، بستگی دارد. و نيز به ميزانی كه ایمان به رسالت اسلامی، عشق به م

 للّذین یأن ألمبه آن را و فداكاری در راه آن و خشوعی را كه در هر فعل و سخنی منعکس است، ایجاد كند: 

كالدین اوتوا الکتاب من قبل فطال عليهم المد من الحق و لا یکونوا  نزل الله وما لذكر قلوبم تخشع أن آمنوا

؛ آیا برای كسانی كه ایمان آورده اند هنگام آن نرسيده كه دل هایشان به  6فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون

یاد خدا و آن حقيقتی كه نازل شد، نرم گردد و مانند كسانی نباشند كه از پيش بدان ها كتاب داده شده و 

 آنان به دراز كشيد و دل هایشان سخت گردید و بسياری از آنان فاسق بودند.]عمر و انتظار بر 

....................................................................................................................................................................... 

 
 ی اساسی آنرسالت ما و شاخصه ها

 حيمحمن الر  بسم الله الر   
 

ای است كه هویت ویژه آن را معين و آن را از دیگر رسالتها متمایز های اساسیهر رسالتی دارای شاخصه

های مختلف به تبع اختلافشان در افکار و مفاهيمی كه بر آن مبتنی هستند، در این كند. رسالتمی

 های اساسی رسالت اسلامی را در موارد زیر خلاصه كرد:توان شاخصههای متفاوتند. میشاخصه
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 نگاه روحانی به زندگی و هستی به طور كلی:  -ا

مقصود از نگاه روحانی انکار مفاهيم مادی جهان یا منحصر نمودن حوزه هستی در روح و امور روحانی نيست، 

ا چنين تفسير كنند. اسلام، هم به چنان كه بسياری از نویسندگان اروپایی مایلند دیدگاه روحانی به هستی ر

حقایق روحانی اذعان دارد و هم به حقایق مادی و تنها، تمامی این حقایق را به یک علت مشترک نسبت 

دهد كه خداوند متعال باشد. بنابراین گوهر نگاه روحانی به هستی عبارت است از هم پيوند زندگی و هستی می

 او. تقدیر به خداوند و نشأت گرفتن آن از قدرت و

یعنی  -ای با آفریدگار توان هستی را به طور كلی، امری روحانی بدانيم؛ جنين رابطهاین تفسير ، می مطابق

شود و تدبير آن تمامی موجودات ود، چنان كه شامل روح نيز میشمیشامل ماده هم  -رابطه آفرینش و ابداع 

 ی را زیر نفوذ خود دارد.تسهو حقایق 

عد عملی انسان ای صرف نيست، بلکه با بُكه حقيقت بزرگ هستی در آن متبلور است، نظریهاین نگرش روحی 

سازد. كند و نيز زندگی خود معين میارتباط كاملی دارد و موضع او را درباره جهانی كه در آن زندگی می

 رد.گيری كلی فعاليت و حركت خود را روشن خواهد كانسان با این نظریه یا در پرتو آن، جهت

 شيوه عقلی اندیشيدن :  -2

 توضيح این كه برای اندیشيدن دو شيوه وجود دارد:

یکی شيوه عقلی است كه عقل داور نهایی و معيار اساسی است و صحت و واقعی بودن افکار و معلومات، با آن 

 شود.سنجيده می

وظيفه اساسی در حيات فکری از شيوه دیگر، شيوه تجربی است كه عقل در این عرصه كنار گذاشته شده، این 

ها كه گيریشود كه پایه تمامی حقایق و نتيجهگيرد و ادعا میشود و به جای آن تجربه قرار میاو گرفته می

 ها برسد، تنها تجربه است.تواند به آنانسان می

ترین نتایج را به بار گراها در اشتباهی افتادند كه بدگراها و تجربهواقعيت این است كه هر دو گروه یعنی عقل

نه تنها این معيار را به كار بستند،  دانستند، عملا  گراها كه عقل را معيار تشخيص حقایق میآورد؛ زیرا عقل

هایشان را صرفا در حوزه عقلی منحصر كردند و عقل مجرد را واداشتند تا حقایق و بلکه از روی افراطی بحث

سان فرصت استفاده ها قرار دهد و بدینمنه كار او نبود در اختيار آنهایی كه در دااطلاعات را حتی در عرصه

 شود، از دست دادند.سار تجربه و حقایق و نتایجی را كه از گذر آن بهره انسان میاز چشمه

گراها را به خود مشغول های این حقيقت، آن چيزی است كه قرنهای متمادی فکر عقلترین مثالیکی از روشن

ام كه تلاش كردند بفهمند آیا ماده از اجزاء و ذراتی تشکيل شده است كه بينشان فاصله وجود كرد، آن هنگ

 دارد یا این كه حقيقتا متصل و یک پارچه است و در درون آن فضایی خالی وجود ندارد؟
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دو نظریه را توانند به نظریه نهایی برسند و در این زمينه آنها تصور كردند كه در مورد فوق تنها از راه عقل می

ای كه قائل به تشکيل ماده از اجزاء جدا از هم داده بود و نظریه ای كه قائل به یک پارچکیمطرح كردند: نظریه

بود و بدون توجه به تجربه و ابزارهای تجربی كشمکش سختی بين این دو گروه در گرفت و به نتيجه قطعی 

در این زمينه و مشابه آن بی طرف است. عقل به طور  هم نرسيدند و این ناكامی علتی جز این نداشت كه عقل

گراها به تجربه روی تواند درک كند كه آیا جسم از ذرات تشکيل شده یا نه. اگر عقلمستقل از تجربه، نمی

های كردند تا تفسير نهایی خود را از پدیدهدادند آنگاه به عقل مراجعه میآوردند و آن را داور قرار میمی

رسيدند كه هزار بار بهتر از این كشمکش بی نتيجه ایج آن ارائه دهد، قطعا به دست آورد بزرگی میتجربی و نت

دانستند كاركرد عقل به عنوان نمی -حداقل در عمل  -گراها به دليل این كه بود. این چنين بود كه عقل

 معياری اساسی برای اندیشيدن چيست، دچار اشتباه شدند.

العمل گرایش عقلی پيش گفته بود گراها و به مثابه عکسهت گيریشان بر عکس عقلگراها نيز كه جتجربه

تواند تمام حقایق و اسرار هستی را كشف كند مرتکب همين اشتباه شدند؛ آنها چنين باور كردند كه تجربه می

شدند، با این نياز و در اوج سرمستی دستيابی به اطلاعات و معلوماتی تجربی، پنداشتند كه از یاری عقل بی

استدلال كه تجربه هنوز به توانمندی عقل در كشف حقایق نرسيده است. نتيجه این شد كه بسياری از 

گراها نيز ثروت سترگ معنوی گراها ثروت عظيم تجربی و تجربهطرفداران تجربه كارگاهی رها شدند و عقل

 عقلی را از دست دادند.

اندیشه انسانی ترسيم نمود. راهی  -درست اتخاذ كرد و راه بهتری را اسلام در مقابل این دو دیدگاه ، موضعی 

از انواع جدلی كه عقل گراها به آن دچار  كرد وبرای انسان تضمين می هاكه برترین نتيجه را در تمامی عرصه

به عمل انعت ممشدند  گراها به آن منتهیگرا نيز كه تجربهچنانکه از ماده گرایی افراطجلوگيری كرد بودند 

 آورد.

سنجش هر اندیشه و داور نهایی اطلاعات و  به عنوان معياراین شيوه چنين خلاصه می شود: بایستی عقل 

 معلوماتی كه از

طریق مشاهده حسی یا تجربه هر اندیشه و داور نهایی اطلاعات و معلوماتی كه از  به عنوان معيار سنجش

كنار هم گذاشته و حقایق مادی یا حقایق خارج از حوزه ماده را از  ایم ، قرارگيرد تا آنها راعلمی به دست آورده

ها لا تعمى بها فإنّ ون یسمع نوا فی الأرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو آذایسير افلم"گيری كند: آنها نتيجه

   7دور ؛ى القلوب التی فی الصعمالأبصار ولکن ت
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هایی كه با آن بشنوند؟ در باشند كه با آن بيندیشند یا گوشهایی داشته آیا در زمين گردش نکردند تا دل

 ها است كور است.هایی كه در سينهها كور نيست لکن دلحقيقت، چشم

نياز كننده آید، بیبنابراین گردش در زمين و انواع تأملات تجربی در حقایق آن، كه از این گردش به دست می

گردش در زمين و بررسی حقایق آن از طریق حس و تجربه نيست. نياز كننده از از عقل نيست و عقل هم بی

اثر قلمداد پس استناد به تجربه و به كارگيری و پرسش از آن كاملا درست است؛ اما مشروط به این كه عقل بی

نشود و انسان خود را در حصار درک حسی تجربی زندانی نکند، بلکه عقل خویش را در ادراكات حسی و 

 ار دهد تا بتواند حقایق غير تجربی را به طور نظام یافته، به وسيله عقل به دست آورد.تجربی داور قر

شاخصه سوم رسالت اسلامی، معيار عام عملی است كه اسلام بر اساس نگاه كليش به هستی و زندگی، به  -3

به او حيات و تمامی آن نوید داده است؛ بر اساس این معيار، از آن جا كه انسان به آفریدگاری پيوند دارد كه 

های مادی و معنوی آن را بخشيده است، پس بایستی معيارش در زندگی، تنها های آن و چارچوبدارایی

و ذبعوا رضوان الله والله رضایت خداوند باشد؛ یعنی زندگيش را مطابق رضایت خداوند عزوجل شکل دهد: واتّ

 خداوند دارای بخششی عظيم است. و هم چنان خشنودی خدا را پيروی كردند، و؛ ۸فضل عظيم 

شود و حوزه های های فردی یا اجتماعی میهای عملی انسان اعم از عرصهاین معيار عملی شامل تمامی عرصه

 گيرد.اقتصادی و اخلاقی را در بر می ،مختلف اجتماعی، اعم از سياسی 

رضایت خداوند و هدایت او قدم  ها مطابقكند كه در تمامی این عرصهبنابر این اسلام بر انسان فرض می

كنند، برتری دارد. ای بر همه معيارهایی كه معمولا فلاسفه اخلاق عرضه میبردارد. این معيار با امتيازات ویژه

این معيار ناشی از بينش روحانی فراگير نسبت به زندگی و هستی است و یک مقياس من در آوردی نيست. 

های عملی بر می دارد. برعکس بسياری از معيارهای پيشنهادی از صحنه چنان كه این معيار همه تناقضات را

فلاسفه اخلاق مانند لذت یا منفعت و امثال آنها كه مفاهيمی مبهم و نامشخص است؛ زیرا افراد یک جامعه از 

ها زشهم اختلاف دارند، همان گونه كه جوامع گوناگون بشری نيز در این معيارها و ار ها و منافع بانظر لذت

تواند به حال فرد یا جامعه دیگر زیان بخش باشد. های آنها میمختلفند. گاه منافع یک فرد یا جامعه یا لذت

اعتقاد انسان به این معيارهای ناقص است كه بلاهای گوناگون را برای وی به وجود آورده است و همواره او را 

 در جنگ و ستيز قرار داده است.

ها و تضادها بر يار عملی خود را آن چيزی قرار دهد كه اسلام بيان كرده، انواع جنگاما آنگاه كه انسان مع

 طرف خواهد شد؛ زیرا رضا و خشنودی خدا در معرض تضاد و اختلاف نيست. تنها با این معيار است كه می
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امعه حاكم ای هم در این جكار به وجود آورد كه اگر روحيه رقابت و مسابقهمئن و كمکمطتوان جامعه ای 

 باشد تنها بر محور تحصيل رضایت خداست و نه بر محور به چنگ آوردن مصالح شخصی و منافع مادی .
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 :رسالت ما * ـ
 مبنایی فکری  

 حيمحمن الر  بسم الله الر  
ای كه دارد، دارای مبنایی فکری است كه به آن تکيه تمدن غربی با تمامی افکار و مفاهيم و هویت فرهنگی

های فکری، دینی، سياسی و های اساسی در عرصهعبارت است از دموكراسی و به عبارت بهتر، ازادی دارد و آن

ها با مفهومی كه در تمدن غربی دارند سنگ بنای فرهنگ مغرب زمين و چارچوبی اقتصادی؛ زیرا این آزادی

چرخد. حور آنها میفکری هستند كه افکار و مفاهيم غربی در مورد انسان، زندگی، هستی و جامعه حول م

ربی در غتوان گفت كه این چارچوب فکری، نقشی اساسی در تعيين گرایش عمومی اندیشمندان حتی می

 است. گذاری شده، ایفا كردهعلومی كه به علوم انسانی و اجتماعی نام

ی كه این محققان به عنوان مبنایی رسالتیعنی مباحث انسان شناختی این اندیشمندان نتوانسته است از تأثير 

اقتصادی بر قوانين اقتصاد سياسی و تأثير آزادی فردی بر  آزادیعام پذیرفته اند، عاری باشد. تأثير اصل 

کاوان، از نمونه های روانشناختی برخی مکاتب روان شناسی تحليلی مورد قبول فروید و دیگر روان هایگرایش

ای كه های تمدن غربی و مبنای فکریکه بين اندیشهاین كنيم و آنأكيد میبارز مطلبی است كه ما روی آن ت

 ،دهدمی خواند و نویدای كه تمدن غربی جهان را به آن فرا میاجتماعی دارد و رسالت تمدن غربی به آن تکيه

 پيوند محکمی وجود دارد.

ها رقابت دارد، صادق تمامی عرصهداری در این مسأله در مورد تمدن ماركسيستی هم كه با تمدن سرمایه

است؛ زیرا رسالت فکری تمدن ماركسيستی كه به نگرش مادی معينی در قبال هستی، زندگی، جامعه و تاریخ، 

ای است كه كمابيش در تمامی مفاهيم و افکار تمدنی كه ماركسيسم پذیرفته است كند، محور اصلیدعوت می

 رند، منعکس است.و اندیشمندان ماركسيستی به آن ایمان دا

باشد، این نيست كه این بدیهی است منظور ما از این كه رسالت فکری، در جایگاه بنياد تفکر تمدن اروپایی می

ها و رسالت توانسته است به طور مستقيم تمامی مفاهيم و معارفی را كه اندیشمندان غربی در تمامی حوزه

ر معرفتی، از آن رسالت و آن مبنای اصلی سرچشمه گرفته ها بدان نيازمندند، تأمين كند تا حدی كه هعرصه

است، بلکه واقعيت این است كه قرار گرفتن این رسالت در جایگاه اساسی تفکر تمدن غربی به معنای تلاش در 

جهت هماهنگی بين ماهيت و روح این رسالت و بين افکاری است كه تمدن غربی پذیرفته است؛ زیرا طبيعی و 

های انسانی را كه با آن در تناقض است، سالت صحيحی باید هر گونه اندیشه مربوط به عرصهمنطقی است كه ر
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شوند، تابع معيارهای آن رسالت می گيری هر تمدن دارایطرد و نفی نماید. بنابراین افکاری كه منشأ شکل

 د یا نباشند.كنند، خواه آن افکار برآمده از آن رسالت باشنرسالتند و از مخالفت با آن پرهيز می

این واقعيتی است كه از بررسی هر یک از دو تمدنی كه امروزه در صحنه اندیشه اروپایی با یکدیگر كشمکش 

 شود.دارند، به طور كامل روشن می

 اما موضع ما در مورد این واقعيت:

آن را از چارچوب رسالتی  : ما باید در بررسی افکار اروپایی، از دقت و آگاهی زیاد برخوردار باشيم تا بتوانيماولا 

پذیری آن از این چارچوب واقف شویم. كه دارد جدا كرده، به ميزان ارتباط این افکار با این چارچوب و تأثير

با حوزه هایی  زیاد این است آن موضع متعادل و بایسته یک مسلمان آگاه در مقابل هر تفکر اروپایی كه كم یا

این درست كند. بنابرپردازد و این مبنای فکری به آن گسترش پيدا میارتباط دارد كه این رسالت به آن می

از  ر با صرف نظرکهم )پيوند ميان اندیشه و بررسی اندیشه( غفلت شود و بررسی یک فمنيست كه از این جهت 

ا الهاماتی كه ممکن است از آن مبنای فکری داشته باشد، یچارچوب خاصی كه ممکن است داشته باشد و 

شناسان و شناسان و روانبگيرد؛ چنانکه امروزه بسياری از پژوهشگران اسلامی با بسياری از افکار جامعه انجام

ای كه قبل از هر چيز باید از آن اطمينان یافت بحث از ميزان دهند؛ زیرا اولين نکتهمورخان اروپایی انجام می

ارتباط اندیشه مورد بحث با مبنایی است كه خطای آن برای ما روشن و ثابت شده است. در پرتو این ارتباط و 

دهيم، معطوف له آن در این پژوهشی كه انجام می ایپيوند باید توجهمان را به آن اندیشه و داوری كردن عليه 

 نيم.ك

كه درست نيست كه مانند برخی از مبلغان مسلمان بر هر تفکر اروپایی مربوط به زندگی انسان خط چنان

بطلان بکشيم و دليلمان هم این باشد كه آن تفکر از آن مبنا استنباط شده است و چون آن مبنا نادرست است 

 پس هر فکری كه

های نظری معنایش این عرصه یک اندیشه از یک مبنا درنتيجه شود، نادرست خواهد بود؛ زیرا استنباط از آن 

نای خاص نتيجه ، هر سرنوشتی كه آن مبنا دارد، آن اندیشه هم داشته باشد، بنيست كه آن اندیشه از آن م

آن مبنا با  ریزی شده استای قالباین است كه آن اندیشه به گونه  -که اشاره كردیم چنان -بلکه معنایش 

ده یا به طور غير مستقيم، آن مبنا هر شنا به طور مستقيم گرفته بنداشته باشد، خواه آن اندیشه از آن م تضاد

 كه با یک مبنای غلط تضاد نداشته باشد، خطا باشد. ای كه هر اندیشه چند نادرست است ولی ضرورت ندارد

از تمدنی خود و مفاهيم مربوط به  وببر مسلمانان آگاه واجب است كه اسلام را مبنای فکری و چارچ ثانيا  :

و آن  مطلب عنایت كرده است این  تماع قرار دهند. بدون شک خود عقيده دینی بهجهستی، زندگی، انسان و ا

داند. اما از آنجا كه عقيده دینی امروزه در بسياری از مردم همراه با آگاهی را امری مسلم برای دین داران می
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ای كه بایستی رسالت فکری كنيم كه بسياری از مسلمانان نسبت به جایگاه طبيعیحقيقی نيست ملاحظه می

 اصيل، در اندیشه عمومی آنان داشته باشد، آگاهی ندارند.

این تفاوتی كه بين رسالت اسلامی ما و رسالت های اروپایی در جایگاهشان در اندیشه عمومی جامعه مشاهده 

ت ، بلکه محصول اختلاف سطح آگاهی و شعوری است كه هر رسالتی كنيم، ناشی از ماهيت آن رسالت نيسمی

 در ذهنيت طرفداران خود دارد.

های فکری و عملی، این احساس بدون شک این احساس شدید، به نياز به یک رسالت سازنده در تمامی عرصه

این موج معنوی های آن این جا و آنجا پيداست و كه بر امت سایه افکنده و این بيداری خوبی كه نشانه

كنند ها تأكيد میای كه در حال شکوفا كردن موجی از احساس اسلامی است، آری بدون شک همه اینفزاینده

اش یعنی به سوی كانون مبنای فکری در ذهنيت كه رسالت مقدس ما حركت خود را به سوی كانون طبيعی

نان ایمانشان را به رسالت اسلامی از مسلمانان، شروع كرده است و این حركت زمانی موفق است كه مسلما

روی آگاهی از سرگيرند نه از روی تقليد و به آن وفاداری عميق داشته باشند نه وفاداری سطحی كه تنها 

 متکی بر وراثت و محيط است.

؛ 9هيد شَ یءٍشَ لِّ لى كُعَ هُن أَ کَبِّرَبِ فِکیَ مأول ق  الحَ هُأنّ من لهحتى یتبيّ مهسفی أنف آیاتنا فی الآفاق و مریهنس"

هایشان بدیشان خواهيم نمود تا برایشان روشن گردد های گوناگون و در دلهای خود را در افقبه زودی نشانه

 كه او خود حق است. آیا كافی نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزی است؟
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